
آقاى  نساختم.  خودم  از  را  داستان ها  اين  همه ى  من  البتّه 
دقيقى هم داستان ها را از كتابى به نام «شاهنامه ي ابومنصورى» 
بر مي داشت و به صورت شعر در مى آورد. من آن كتاب را 
نداشتم و براى پيدا كردن آن، به هر جا كه فكرش را بكنيد 
سفر كردم. پيش هر كسى هم كه شما فكرش را بكنيد رفتم... 
بود،  آمده  خوشش  من  از  كه  ثروتمند  آقاى  يك  اين كه  تا 
كتاب«شاهنامه ي ابومنصوري» را  به من 
هديه كرد. من خيلى خوشحال شدم و 

تا صبح، خواب هاى خوب ديدم. 

من فردوسى ام
كتابى درباره ى  توسى ،  ما ، جناب آقاي دقيقى    همشهرى 
سرگذشت پهلوانان ايرانى مى نوشت. من هم از داستان هاى اين 
پهلوانان خوشم مى آمد . آن قدر كه خيلى از اين داستان ها را 
از حفظ براى ديگران تعريف مى كردم . وقتى آقاي دقيقي به 
رحمت خدا رفت، خواستم كتابى را كه ايشان شروع كرده بود 
ادامه بدهم. ايشان فقط هزار بيت سروده بود. من، پنجاه هزار 

بيت اضافه كردم!

من الان هشتاد ساله ام. ديگر پير شده ام. سى و 
پنج- شش سال از عمرم مشغول نوشتن شاهنامه 
بودم. شاهنامه تازگى ها تمام شده است. البتّه، ده 
سال پيش، فكر كردم تمام شده. ولى بعد ديدم 
يك چيزهايى كم دارد كه به آن اضافه كردم.

ماجراهای تاريخی
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نرود. من در  بين  از  تا زبان فارسى  من شاهنامه را نوشتم 
شاهنامه از هجوم بيگانگان به ايران نوشته ام. نشان داده ام كه 
چه گونه ايرانيان از دانش و فكر خود استفاده مى كردند تا بيگانگان 

را شكست دهند. 
شخصيت ها ى كتاب من خيلى زيادند. همه را نمى توانم نام 
ببرم . امّا رستم ، سياوش، بيژن، منيژه ، كيخسرو، سهراب ، زال ، 

تهمينه و رودابه از شخصيت هاى كتاب من هستند.
 من در زمان حكومت« سامانيان» شروع به نوشتن اين كتاب 
كردم. آن قدر نوشتن اين كتاب طول كشيد كه حكومت عوض 
شد. حالا كه نوشتن آن تمام شده،  «غزنويان» حكومت را به 
دست گرفته اند . سلطان«محمود غزنوي» اصلاً به زبان فارسى 
احترام نمى گذارد. راستش را بخواهيد اگر بتواند، مرا از بين 
مي برََد و شاهنامه ام را نابود مي كند. او مي خواهد هيچ اثرى از 
دليرى هاى ايرانيان نباشد. تازه او از اين كه من شيعه هستم و در 
اوّل كتابم امام على (ع) را ستايش كرده  ام، خيلى خيلى ناراحت 

است. 
وقتى بچّه بودم، پدرم  مرا به مكتب خانه مى فرستاد. گاهى 
هم معلمّ را به خانه مى آورد تا به من زبان فارسى و عربى و 
علوم ديگر بياموزد. من هم هر چه استادانم مى گفتند، خوب ياد 

مى گرفتم . به خاطر همين پدرم مرا خيلى دوست مى داشت.
 خانواده ى ما  به آداب و رسوم ايرانى خيلى علاقه داشت . 
داستان  شجاعت ها و بى باكى و دانايى ايرانيان را در خانه براى 
ما مى گفتند. به همين دليل من خيلى از داستان هايى را كه در 

شاهنامه آورده ام، از قبل بلد بودم.

 من بيش از چهل سال داشتم كه شروع به نوشتن شاهنامه 
كردم. هر چه مى گذشت، با روحيه ى بهترى شعر هاى شاهنامه را 
مى سرودم. امّا حدود پانزده سال پيش بود كه پسرم بر اثر بيمارى 

درگذشت و من از آن زمان به بعد حال و روز خوشى ندارم.
 پيش از اين كه شاهنامه را بنويسم باغ ها و زمين هاي كشاورزي 
زيادي داشتم. در اوقات بى كارى شعر مى گفتم و كتاب مى خواندم. 
در جوانى وضع مالى خوبى داشتم ولى سى و پنج سال فقط شعر 
گفتم. بنابراين، فقير شدم . ولى خدا را شكر كه بالاخره كتابم به 

پايان رسيد. گنج من شاهنامه است.

كتاب هاى خواندنى از 
قصّه هاى شاهنامه ى فردوسى :

قصّه هاى شاهنامه
آتوسا صالحى

 نشر پيدايش
داستان هاى شاهنامه 

به روايت م.آزاد
  كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

قصّه هاى شيرين شاهنامه ي فردوسى
 اسداله شعبانى
 نشر پيدايش.

حكيم ابوالقاسم فردوسى، سراينده ي شاهنامه است. در شاهنامه، تاريخ و افسانه هاى ايران باستان را 
مى خوانيم. 

فردوسي از خانواده ى دهقانان بود كه مالك زمين ها و باغ هاى كشاورزى بودند. از چهل سالگى به سرودن 
شاهنامه مشغول شد و سى و پنج سال به اين كار ادامه داد. اگر فردوسى اين كتاب را نمى نوشت، ما بسياري 

از داستان هاى ملّى ايرانى را نمي دانستيم. شايد زبان فارسى هم به اين خوبي باقي نمي ماند.
 

شده  ساخته  فردوسى  از  زيبايى  مجسمه هاى 
يا  تهران.  فردوسى  ميدان  مجسمه ى  مثل  است. 
روز 25  دارد.  قرار  او  آرامگاه  در  كه  مجسمه اى 

ارديبهشت را روز بزرگداشت فردوسى مى نامند.
به گفتار شعرم كنون گوش دار         

             خرد ياد دار و به دل هوش دار

از چهل سال ش
ذشت

از چه
تاب را نمى نوش
ي باقي نمي ماند.

نرود. من در  ن 
اده ام كه

دامه د
د زبان فارسى هم

ندنى از
هنامه ى فردوسى :::::::::::

مه

كان و نوجوانان
ىىىىىىىىىىىسىى اهنامه ي فردو

شده  ساخته  فردوسى  از  بايى 
يا  تهران.  فردوسى  ميدان  مه ى 
25 روز دارد.  قرار  او  آرامگاه 

بزرگداشت فردوسى مى نامند.
كنون گوش داركنون گوش دار         

 دار و به دل هوش دار دار و به دل هوش دار

م و ل م
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